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Abstract
Psychoanalytic examinations of narrative works, particularly in dramatic literature, often 
concentrate on dissecting the actions of the characters. Yet, these analyses frequently 
linger on the surface level of characters’ expressions and behaviors. However, delving 
into the hidden motivations, especially the suppressed impulses of these characters 
-a focal point in Freudian psychoanalysis-,can elucidate the underlying causes of their 
remarks and behaviors. Exploring the cause and effect can unravel its dramatic function 
within the dramatic work. This scrutiny holds particular significance in character-driven 
works as opposed to those centered on events. Martin McDonagh, the Irish playwright, 
intricately depicts the emergence of emotions and instincts of characters perceiving 
their inner state. Living in a critical historical juncture, these characters stand against 
a plethora of failures, shortcomings, and defeats. Therefore, looking into McDonagh’s 
characters can prove fruitful in understanding their internal dramatic functions. This 
study examines, through the lens of Sigmund and Anna Freud’s theories on psycho-
logical defense mechanisms, how McDonagh’s characters interact with their internal 
destructive impulses in three plays: ‘The Beauty Queen of Leenane,’ ‘A Skull in Conne-
mara,’ and ‘The Lonesome West.’ This research seeks to answer the question of what is 
the function of defense mechanisms in McDonough’s works and how does the author 
depict the traditional Irish society in the form of characterization of his characters? The 
research findings underscore the efficacy of understanding defense mechanisms in the 
creation and analysis of dramatic characters. Likewise, in the examined plays, applying 
defense mechanisms, primarily denial, projection, and justification; society is portrayed 
as a structure masking problems rather than resolving them. Consequently, there ap-
pears to be no hope for redemption. Furthermore, underlying the mechanism of inter-
nalization by cyclic representation of traditional Irish society, McDonagh encircles both 
future generations and the preceding ones. In this way, we conclude that MacDonagh 
has a desperate view of saving traditional Irish society in his first trilogy.
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چکیده
کنــش   بــر تجزیه و تحلیــل  اغلــب  ادبیــات نمایشــی،  آثــار روایــی، و به ویــژه  بررســی های روانکاوانــۀ 
شــخصیت های ایــن آثــار متمرکــز اســت؛ امــا ایــن بررســی ها اغلــب در ســطح ظاهــری گفته هــا و رفتــار 
پرســوناژها محــدود می مانــد. درحالی کــه می تــوان، انگیزه هــای پنهــان و به ویــژه امیــال سرکوب شــدۀ 
ــار  ــتِ ریشــه ای گفته هــا و رفت ــرد- عل ــد مــورد توجــه قــرار می گی ــکاوی فروی پرســوناژها را-  امــری کــه در روان
دانســت و بــا بررســی آن هــا بــه چگونگــی کارکردشــان در جهــت دراماتیــک شــدن اثــر پــی بــرد. ایــن بررســی، 
مارتیــن   . رویدادمحــور تــا  هســتند  پرســوناژمحور  به اصطــلاح  کــه  می یابــد  اهمیــت  آثــاری  در  به ویــژه 
مک دونــا، نمایشــنامه نویس ایرلنــدی، توجهــی خــاص بــه درونیــات و چگونگــی بــروز عواطــف و غرایــز 
شــخصیت هایش دارد. شــخصیت هایی کــه در یــک برهــۀ بحرانــی تاریخی، در میان انبوهی از شکســت ها، 
ناکامی هــا و کمبودهــا زندگــی می کننــد. بــه همیــن دلیــل، واکاوی پرســوناژ های ایــن نویســنده می توانــد در 
یافتــن کارکردهــای دراماتیــک درونیــات آن هــا، ثمربخــش باشــد. در پژوهــش حاضــر، با اســتفاده از نظریات 
زیگمونــد و آنــا فرویــد دربــارۀ مکانیزم هــای دفاعــی روان، چگونگــی تعامــل شــخصیت های مک دونــا در ســه 
نمایشــنامۀ ملکــه زیبایــی لی نیــن، جمجمــه ای در کنه مــارا و غــرب غــم زده بــا تکانه هــای مخرب درونی شــان 
بررســی شــده اســت. ایــن پژوهــش در پــی پاســخ ایــن ســؤال اســت کــه کارکــرد مکانیزم هــای دفاعــی در 
آثــار مک دونــا چیســت و نویســنده در قالــبِ شــخصیت پردازی پرســوناژهایش، وضعیــت جامعــۀ ســنتی 
ایرلنــد را چگونــه ترســیم می کنــد؟ یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد آشــنایی بــا مکانیزم هــای دفاعــی، 
بــا   ، در خلــق و تحلیــل شــخصیت های نمایشــی مؤثــر اســت و در نمایشــنامه های مــورد بررســی نیــز
، فرافکنــی و توجیــه( جامعــه ای تصویــر می شــود کــه به جــای   انــکار

ً
اســتفاده از مکانیزم هــای دفاعــی )عمدتــا

حــل مشــکلات، آن هــا را می پوشــاند و بــه همیــن دلیــل هیــچ امیــدی بــه رســتگاری اش نیســت.
واژگان کلیــدی: روانــکاوی، مکانیزم هــای دفاعــی، زیگمونــد فرویــد، آنــا فرویــد، نمایشــنامه، مارتیــن 
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درآمد
مکانیزم هــای  معرفــی  بــا  فرویــد۱  زیگمونــد 
دفاعــی، نخســتین روانشناســی بــود کــه مدعــی 
ــر  ــی ماننــد پرخاشــگری، ب ــا اعمال شــد انســان ها ب
ناکامی هــای خــود ســرپوش می گذارنــد؛ بنابرایــن، 
از  می تــوان  دفاعــی  مکانیزم هــای  از  گاهــی  آ بــا 
رفتــار پرســوناژ های نمایشــی تحلیلــی دقیق تــر بــه 
دســت آورد. وجــود مکانیزم هــای دفاعــی، به ویــژه 
، بارزتــر اســت؛ زیــرا در  در نمایشــنامه های معاصــر
ثــار پرســوناژ ها اغلــب خیلــی کمتــر از قبــل  ایــن آ
دربــارۀ گذشــته و درونیــات خــود ســخن می گوینــد 
بــه حداقــل رســیده  آنهــا  ارتبــاط کلامــی میــان  و 

اســت.
نمونــۀ  می تــوان  را  مک دونــا  مارتیــن  ثــار  آ
آورد.  شــمار  بــه  ثــار  آ از  دســت  ایــن  نوعــی 
ثــار مک دونــا هویــت، خشــونت  مضامیــن اصلــی آ
اســت  حــال  و  گذشــته  میــان  انســان  تعلیــقِ  و 
ســنت  بــا  نمایشــنامه ها،  ایــن  پرســوناژ های  و 

دارنــد. پیچیــده  رابطــه ای 
مک دونـا بـا پـرورش و نمایش پرسـوناژ هایی 
و  خلأهـا  بازنمایـی  بـا  همچنیـن  و  ویـژه 
و  سـنت گرایان  دعـوای  راوی  بحران هایشـان، 
نوگرایـان ایرلنـدی اسـت. وی کـه بـا سـه گانه اش 
)ملکـه زیبایـی لی نیـن، جمجمـه ای در کنه مـارا و 
نمایشـنامه هایی  شـد؛  شـناخته  غـم زده(  غـرب 
بر اسـاس  پرسـوناژ ها  آنهـا  در  کـه  اسـت  نوشـته 
می کننـد.  عمـل  خـود  درونـی  ریشـه دار  خلأهـای 
مکانیزم هـای  واکاوی  مقالـه،  ایـن  اصلـی  هـدف 
دفاعی در پرسـوناژ های نمایشـنامه   های منتخب 
مارتیـن  پرسـوناژ های  از  بهتـر  درکـی  تـا  اسـت؛ 
مک دونـا بـه دسـت آیـد و در پرتـوی ایـن بررسـی، 
نقـش و کارکـرد مکانیزم هـای دفاعـی نیـز در خلـق 

شـود. شـناخته  دراماتیـک  شـخصیت های 

چارچوب نظری و روش پژوهش
خــود،  فعالیت هــای  در  فرویــد  زیگمونــد 
را بــه بررســی ادبیــات و هنــر اختصــاص  بخشــی 
و  مضامیــن  برخــی  از  بهره گیــری  بــا  وی  داد. 

اســطوره های ادبــی، همچــون ادیــپ، مضامیــن 
عمــدۀ روانشناســی خــود را مطــرح کــرد. »او منابــع 
ادبــی و هنــری را سرچشــمه هایی بــرای شناســایی 
و پرداختــن بــه روان شناســی خــود می پنداشــت. 
رشــد  در  نیــز  هنــر  و  ادبیــات   ، به بیان دیگــر
نقــش  روانــکاوی  و  روان شناســی  توســعه  و 
عمــده ای ایفــا می کنــد. ایــن درســت عکــس آن 
دارنــد؛  اعتقــاد  آن  بــه  برخــی  کــه  اســت  چیــزی 
ادبیــات،  و  روانــکاوی  رابطــۀ  اینکــه  بــه  اعتقــاد 
و  پیــرو  ادبیــات  و  اســت  بــرده  و  اربــاب  رابطــۀ 
زیردســت روانــکاوی به حســاب می آیــد« )علایــی، 

.)۱۹  :۱380
درواقــع، متــن یــک اثــر ادبــی حکــم یــک رؤیــا را 
دارد و منتقــد روانــکاو همــان شــیوه ای را کــه بــرای 
 بــرای فهــم 

ً
رمزگشــایی از رؤیــا بــه کار می بــرد، عینــا

می دانــد.  کاربــردی  نویســنده  روان  نابســامانی 
گاه  ناخــودآ بایــد  »بیمــار  اســت:  معتقــد  فرویــد 
گفتــار  بــا  درواقــع  و  رفتــار  بــا  به گونــه ای  را  خــود 
ادبــی و  تنهــا داشــته های متــن  امــا  بــروز دهــد؛ 
ثــار خلاقــه هنــری، کلام و گفتــار و عبــارت اســت  آ
گاهانــه را تفســیر می کنــد«  کــه درون روان ناخودآ

.)Freud, 1953: 150(
گاه در  در نقــد روانکاوانــه، تأثیــر ضمیــر ناخودآ
آفرینــش اثــر ادبــی و چگونگــی بیــان آن در ادبیات 
شــخصیت ها  ذهنیــات  و  ســخنان(  و  )کلمــات 
)متــن(  اثــر  در  مؤثــر  موقعیت هــای  توصیــف  و 
اوصــاف،  ایــن  بــا  می گیــرد.  قــرار  مورد توجــه 
آرای فرویــد، در  می تــوان به گونــه ای دیگــر نیــز از 
»روان شناســی  کــرد:  اســتفاده  هنــری  ثــار  آ نقــد 
نمادهــا  و  کــه تصویرهــا  کنــد  می توانــد مطالعــه 
در اثــر ادبــی معنــای کامــل خــود را تــا چــه حــد از 
برخــی  یعنــی  عمیــق،  روان شــناختی  منبــع  یــک 
از  بســیاری  بدین گونــه  و  دائــم  جنبه هــای 
منتقــدان جدیــد بــه ایــن نــوع نقــد روی آورده انــد 
و هــدف از نقــد روانکاوانــه نیــز می توانــد تحلیلــی 
ذهــن  زاییــده  کــه  شــخصیت هایی  بــر  باشــد 
مؤلــف اســت« )قبــادی و هوشــنگی، ۱388: 3(.
از  بهره گیــری  بــا  پژوهــش،  اصلــی  بدنــۀ  در 
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نظریــات جامــع و کاربــردی زیگمونــد و آنــا فرویــد 
در مورد شــخصیت و روان انســان و به خصــوص 
توســط وی،  تبییــن شــده  مکانیزم هــای دفاعــی 
مک دونــا  مارتیــن  پرســوناژ های  شــخصیتِ 
تحلیــل و کارکــرد دراماتیــک مکانیزم هــای دفاعــی 

می شــود. مشــخص  آن هــا،  روان 
ثــار مختلــف خــود، چنــد مکانیــزم را  فرویــد در آ
تعریــف کــرده اســت: درون فکنــی، همانندســازی، 
وارونه ســازی،  خــود،  علیــه  بازگشــت  فرافکنــی، 
واپــس روی، واکنش ســازی، جداســازی و ابطــال؛ 
آنــا فرویــد در ســال ۱۹3۶،   ، بــار اولیــن  بــرای  امــا 
مکانیســم های  و  مــن  خــود،  کلاســیک  اثــر  در 
را  دفاعــی«  »مکانیســم های  اصطــلاح  دفاعــی، 
بــه کار بــرد و آن را چنیــن تعریــف کــرد: »راه هــا و 
ــا کمــک آنهــا اضطــراب و  شــیوه هایی کــه »مــن« ب
رنجــش را پــس زده و کنتــرل را روی رفتــار تکانشــی 
.)Bond, 2004: 17( اعمــال می کنــد«.  و غریــزی 
در توضیــح مکانیزم هــای دفاعــی، شــناخت 
فرویــد  دارد.  اساســی  نقشــی  ســرکوب،  فرآینــد 
تاریــخ  بــر  »درآمــدی  عنــوان  تحــت  مقالــه ای  در 
را اســاس  روانــکاوی«، نظریــۀ ســرکوب  جنبــش 
هیــچ گاه  کــه  ســرکوبی  کــرد؛  معرفــی  روانــکاوی 
و  ناکامــی  و  نمی افتــد  اتفــاق  کامــل  به طــور 
نارضایتــی ایجــاد می کنــد. »مکانیزم هــای دفاعــی 
ــردازی  ــژه ای کــه در مفهوم پ ــه دلیــل اهمیــت وی ب
ــی و درمــان آنهــا از روان پویشــی  اختلال هــای روان
خاصــی  پژوهشــی  و  بالینــی  مورد توجــه  دارنــد، 

.)Carmer, 2000: 640( گرفته انــد«  قــرار 
درواقـع  کـه  اسـت  ایـن  قابل توجـه  نکتـۀ 
ایجـاد فهرسـت استاندارد مکانیسـم های دفاعی 
آنـا فرویـد بـود. »ایـن فعالیـت یکـی از  فرویـد، کار 
بـوده  فرویـد  آنـا  زندگـی  فعالیت هـای  مهم تریـن 
شـیوه ای  بـه  را  دفاعـی  مکانیسـم های  او  اسـت. 
روشـن تر و وسـیع تر توصیـف کـرد و نمونه هایـی 
از آن را از تحلیل هایـی کـه در مورد کـودکان انجـام 

.)۷۹ :۱3۶۹ ، ارائـه داد« )شـولتز بـود  داده 
دفاعــی  مکانیزم هــای  مهم تریــن  ادامــه،  در 
روان را برمی شــماریم و بر اســاس آرای زیگمونــد 

آنــا فرویــد به اختصــار تشــریح می کنیــم: و 
روان  دفاعــی  مکانیــزم  اصلی تریــن  ســرکوب:   .۱
اســت و می تــوان بقیــۀ مکانیزم هــا را ذیــل و در 
گرایــش  کــرد. »ســرکوب،  تعریــف  آن  بــا  نســبت 
یــا  تمایــلات  این کــه  بــه  آدمی اســت  گاه  ناخــودآ
حوادثــی را کــه مظهــر وسوســه های هوس انگیــز 
و خواســته های نامعقــول و ناپذیرفتنــی هســتند 
نیــاورد.«  نظــر  در  می کننــد،  تنیدگــی  ایجــاد  و 

)۲4  :۱384 )سیاســی، 
چنیــن  را  مکانیــزم  ایــن  فرویــد  آنــا  فرافکنــی:   .۲
تعریــف کــرده اســت: »نســبت دادن احساســات، 
، تکانه هــا و گرایش هــای نامطلــوب،  امیــال، افــکار
دیگــران«  بــه  خــود  غیراخلاقــی  و  ناخوشــایند 
دفاعــی،  ســازوکار  ایــن  طــی   .)40  :۱3۹8 )فرویــد، 
غیر قابل قبــول،  و  ناگــوار  به ظاهــر  تکانه هــای 
ایــن  گویــی  کــه  می شــوند  ابــراز  به صورتــی 

هســتند. مبتــلا  آن  بــه  کــه  دیگران انــد 
3. انــکار: تعریــف آنــا فرویــد از ایــن مکانیــزم چنیــن 
و  کــردار   ، رفتــار واقعیــت،  نفــی  و  »انــکار  اســت: 
گاهــی   .)۲۱  :۱3۹8 )فرویــد،  اضطــراب زا«  عامــل 
عوامــل  اضطراب هایشــان،  مقابــل  در  افــراد 

می کننــد. تکذیــب  و  انــکار  را  اضطــراب 
افــراد  کــه  هنگامــی  مکانیــزم،  ایــن  در  گریــز:   .4
غیر قابلِ تحمــل  ســختی هایی  و  مشــکلات  بــا 
مواجــه می شــوند، بــه شیوه هـــایی مختلــف از آنها 
باده گســاری،  بــه  پنــاه  بــا  گاه  »افــراد  می گریزنــد. 
شــهوت،  در  زیــاده روی  دخانیــات،  مصــرف  یــا 
کــردن،  قهــر   ، قمـــار زیـــاد،  خــواب  دروغ گویــی، 
افســردگی، انحــراف جنســی، فحشــا، خودکشــی، 
توطئــه، خودارضایــی، خیال پــردازی، پرخـــوری و... 
می کوشــند تــا عــذاب ســختی ها و مشــکلات را بــه 
بــاد فراموشــی ســپرده و از آن بگریزنــد« )فرویــد، 

.)۶5  :۱3۹8
5. لاف زنــی: ایــن مکانیــزم بــه هنــگام شکســت ها، 
جلب توجــه  بــرای  محرومیت هــا،  و  کمبودهــا 
»یعنــی  می شــود.  گرفتــه  کار  بــه  دیگــران 
و  دهیــم  انجــام  داشــتیم  دوســت  کــه  کارهایــی 
کامیابی هایــی را کــه آرزو داشــتیم بــه دســت آورده 
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باشــیم، انجام شــده تصــور می کنیــم و آنهــا را بــه 
.)۷۲  :۱3۹8 )فرویــد،  می دهیــم«  نســبت  خــود 
۶. درون افکنـی: شـخصی کـه درون افکنـی می کنـد، 
می توانـد ارزش ها و عقایـد اطرافیان و جامعه اش 
کـرده و ماننـد تمایـلات و اعتقـاد خـود،  را درونـی 
آنهـا را بـه خـودش نسـبت دهـد. ایـن مکانیـزم در 
در  فرویـد  دارد.  محـوری  نقشـی  فـرد  روانـی  رشـدِ 
این بـاره توضیـح می دهـد کـه: »درون افکنـی یکـی 
از اصلی ترین ارکان پرورش شخصـیت محسـوب 
مـی شــود، درواقع رشــد »فــراخود« هنگامی اتفاق 
می افتـد کـه کـودک بـا بـه کارگیـری ایـن مکانیـزم، 
بــه  و  گرفتـه  را  خـود  اخلاقـی  مثبـت  معیارهـای 

درون خـود راه دهـد« )فرویـد، ۱3۹8: 8۱(.
۷. واکنــش معکــوس: ایــن مکانیــزم بــه ایــن شــکل 
اســت کــه احســاس و نیــت شــخصیت، عکــس 
ــه نمایــش گذاشــته  آن چــه درواقــع وجــود دارد، ب
بــه اضطــراب  ابــراز یــک غریــزه  می شــود. »وقتــی 
زیــاد منجــر می شــود، مخالــف آن ممکــن اســت 
دفاعــی،  مکانیــزم  ایــن  بــه  شــود.  جایگزیــن 
)لاندیــن،  می شــود«  گفتــه  معکــوس  واکنــش 

.)۲۷3  :۱38۷
8. توجیــه: تعریــف آنــا فرویــد از توجیــه ایــن اســت: 
»اســتفاده از اســتدلال های منطقــی و پذیرفتنــی 
و  غیرموجــه  احساســات  و  رفتــار  توجیــه  بــرای 

.)۱0۶  :۱3۹8 )فرویــد،  توجیه ناپذیــر« 
از  اســتفاده  بــا  شــخص  ترحــم:  جلــب  و  اقــرار   .۹
، می کوشــد اضطراب هــای ناشــی  مکانیســم اقــرار
از غرایــز ممنوعــه اش را کــم کنــد. »در جلــب ترحــم 
غم انگیــز  توصیــف  بــا  تــا  می کوشــد  شــخص 
بیماری هــا و ناکامی هــا و ســایر مشــکلات خــود، 
حــس همــدردی و ترحــم دیگــران را بــه خــود جلــب 

نمایــد« )فرویــد، ۱3۹8: ۱۲5(.
از نظریـات زیگمونـد  بـا بهره گیـری  ادامـه،  در 
انسـان  روان  و  مورد شـخصیت  در  فرویـد  آنـا  و 
دربـارۀ  آنهـا  آرای  از  اسـتفاده  بـا  به خصـوص  و 
پرسـوناژ های  شـخصیتِ  دفاعـی،  مکانیزم هـای 
دراماتیـک  کارکـرد  و  تحلیـل  را  مک دونـا  مارتیـن 
مکانیزم هـای دفاعـی روان آنها را بررسـی می کنیم.

بدنۀ پژوهش
الــف. مکانیزم هــای دفاعــی در نمایشــنامۀ ملکــۀ 

زیبایــی لی نیــن
وضعیــتِ  تصویرگــر  لی نیــن  زیبایــی  ملکــۀ 
موریــن، دوشــیزه ای چهل ســاله اســت کــه تمــام 
)مــگ(  مــادرش  از  نگهــداری  صــرف  را  عمــرش 
کــرده اســت. مــادر موریــن در همــۀ ایــن ســال ها 
از  لی نیــن،  در  رایــج  باورهــای ســنتی  تحمیــل  بــا 
اینکــه موریــن بتوانــد مــرد موردپســندش را بیابد، 
کــرده اســت و درنهایــت پس ازاینکــه  جلوگیــری 
آخریــن شــانسِ موریــن را بــرای ازدواج بــا مــردی 
بــه  موریــن  توســط  می بــرد،  بیــن  از  پاتــو  به نــام 
چگونگــی  بررســی  بــه  ادامــه  در  می رســد.  قتــل 
توســط  دفاعــی  مکانیزم هــای  عمــدۀ  به کارگیــری 

می پردازیــم. نمایشــنامه  شــخصیت های 
پـــرتـــکـــرارتـــریـــن  صــحــنــه  ــن  ــ ایـ در  اول:  صــحــنــۀ 
شــخصیت  دو  توســط  دفاعــی  مکانیزم هــای 
ــکار و جلــب ترحــم اســت کــه  اصلــی، فرافکنــی، ان
تــا حــد زیــادی رابطــۀ میــان موریــن و مــادرش را 
بــر  مــگ  و  موریــن  وقتــی  مثــال  بــرای  می ســازد. 
بحــث  مــادر  بــرای  مســهل  کــردن  درســت  ســر 
شــکل  آنهــا  بیــن  گفت وگــو  ایــن  می کننــد، 

می گیــرد:
آره  بســوزونم.  خودمــو  می ترســم  مــگ: 
یه دفــه  دســتم  می ترســم  موریــن.  می ترســم 

]...[ دســتم  رو  بریزمــش  و  بلــرزه 
 کــه زده بــه ســرت. همــه ش 

ً
موریــن: واقعــا

خیالبافــی!
مــگ: اگــه درازبــه دراز بیفتــم روی زمیــن، بــازم 

میگــی خیالبافــم، نــه؟
می دونــن.  همــه م  خیالبافــی،  تــو  موریــن: 
)۱0-۱۱ الــف:   ۱3۹4 )مک دونــا،  می دونــن  خــوب 
از  بــار  دو  شــخصیت ها  گفت وگــو،  ایــن  در 
مکانیــزمِ انــکار و دو بــار هــم از مکانیــزم فرافکنــیِ 
اســتفاده می کننــد. در صحنه هــای بعــد متوجــه 
می شــویم کــه موریــن مدتــی در بیمارســتان روانــی 
 دســت مــادرش )مــگ( را بــا 

ً
بســتری بــوده و عمــدا

روغــن ســوزانده اســت.
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کارکرد دراماتیک مکانیزم های دفاعی در نمایشنامه های »ملکه زیبایی لی نین«، »جمجمه ای در کانه مارا« و...

دیــدن  از  پــس  و  اول  صحنــۀ  انتهــای  در 
شــکاف ها، نفــرت و اختلافــاتِ عمیــق میــان دو 
شــخصیت اصلــیِ نمایشــنامه، موریــن بــاز هــم بــا 
اســتفاده از مکانیــزمِ فرافکنــی، میــل باطنــی اش را 
بــه قتــل مــادر -کــه ســرانجام هــم اتفــاق می افتــد- 
کــه  می دهــد  نســبت  زنجیــره ای  قاتــل  یــک  بــه 
گفتــه می شــود. اخبــار  در  قتل هایــش  ماجــرای 

کــه  موریــن  و  مــگ  رابطــۀ  اول  صحنــۀ  در 
مبتنــی اســت بــر اتفاقاتــی که در گذشــته برایشــان 
، فرافکنــی و جلــب  افتــاده، بــا مکانیزم هــای انــکار
ترحــم شــکل می گیــرد. بــا جلــو رفتــن داســتان، 
 
ً
می فهمیــم کــه موریــن دســت مــادرش را عمــدا
اینکــه بتواننــد زندگــی در  بــرای  آنهــا  ســوزانده و 
می کوشــند  ســازند،  ممکــن  را  یکدیگــر  کنــار 
و  فرافکنــی  را  حادثــه  آن  درونــی  آســیب های 
انــکار کننــد. دراین بیــن، موریــن بــرای تســکینِ 
عــذاب وجــدان خــود، از مکانیــزم جلــب ترحــم نیــز 

می کنــد. اســتفاده 
همــه  از  بیــش  صحنــه،  ایــن  در  دوم:  صحنــۀ 
مکانیــزم ســرکوب بــه چشــم می خــورد. در ایــن 
صحنــه، مک دونــا کانون هــای اجتماعــی ســرکوب 
کلیســا  کانــون  اولیــن  می کنــد،  معرفــی  نیــز  را 
اســت و دومــی والدیــن ســنتی ای کــه نســل های 
ایرلندی هــا را پــرورش می دهنــد. ایــن بخشــی از 
در  اولیــن دیدارشــان  در  مــگ  و  ری  گفت وگــوی 

اســت: دوم  صحنــۀ 
ری: پدر والش می خواد ماشینشو بفروشه. 
فکر  همه  بخره  ماشین  کشیش  یه  از  آدم  اما 

می کنن خره.
مــگ: مــن از پــدر والــش -وِلــش- هــر چــی 

نمــی آد. خوشــم  اصــاً  هســت 
ری: یــه بــار همین جــوری یــه مشــت کوبونــد 
تــو ســر اون مرتیــن هنلــن، همین جــوری الکــی. 

)۲0 الــف:  )مک دونــا، ۱3۹4 
موریــن شــخصیت دیگــری اســت کــه متأثــر 
از تحمیل هــای جامعــه و مــادرش، در تمــام طــول 
ایــن  و  کــرده  ســرکوب  را  خــود  تمایــلات   ، عمــر
مســئله از او زنــی عاصــی و روان پریــش ســاخته 

اســت. وقتــی مــگ در صحنــۀ دوم می خواهــد از 
رفتــن موریــن بــه مهمانــی پاتــو و ملاقــات آنهــا بــا 
آنهــا  بیــن  زیــر  کنــد، گفت و گــوی  هــم جلوگیــری 

می شــود: مبادلــه 
موریــن: یابــو گیــر آوردی؟ هــان؟ بــازم داری تــو 
زندگــی مــن دخالــت می کنــی؟ بسِــت نیســت کــه 
بیســت ســال آزگار هــر روز کلفتیتــو کــردم؟ حــالا 

یــه شــب بیــرون رفتــن مــن خفــه ت می کنــه؟
مــگ: دختــرای جــوون نبایــد بــرن بیــرون بــا 

کــه... آدمایــی 
موریــن: دختــرای جــوون! مــن چهــل ســالمه! 
از  بهتــر  دیگــه  جــوون«!  »دختــرای  ســال!  چهــل 
ایــن نمی شــه. پــس آن و مارگــو چجــوری ازدواج 
ــا،  کــردن اگــه هیچوقــت نرفتــن بیــرون؟ )مک دون

۱3۹4 الــف: ۲5(
درمی یابیــم  بــالا،  گفت وگــوی  بــه  توجــه  بــا 
کــه موریــن ســال ها بــه دلیــل ســرکوبِ نیــازش 
بــه مردهــا و ازدواج، مجــرد مانــده اســت و ایــن 
ســرکوب، ریشــه در تفکــر ســنتی مــگ داشــته کــه 

بــه او اجــازۀ معاشــرت را نمــی داده اســت.
صحنــۀ ســوم: پاتــو، مــردی کــه در رابطــه ای عاطفــی 
ســوم  صحنــۀ  در  بــار  اولیــن  اســت،  موریــن  بــا 
انگلیــس  در  هرچنــد  نیــز  او  می شــود.  دیــده 
ســاکن اســت، امــا در همیــن جامعــه بــزرگ شــده و 
ارزش هــای آن را درونــی کــرده اســت. به این ترتیب، 
از  و  می دهــد  انجــام  کــه  کاری  هــر  بــرای  پاتــو 
منظــر ارزش هــای جامعــه غیرقابل قبــول اســت، 
ایــن صحنــه،  دلیل تراشــی و توجیــه می کنــد. در 
وقتــی موریــن بــا ایــن موضــوع کــه پاتــو در طــول 
مهمانــی، او را لمــس می کــرده، شــوخی می کنــد، 
پاتــو مســت بــودن خــود و رضایــت موریــن از ایــن 

می کنــد: بهانــه  را  کارش 
موریــن: اون دســتای تــو کــه همین طــور بــرای 

خودشون...
نــدارم.  آره مــن اصــاً اختیــار دســتامو  پاتــو: 
امشــب  شــما  نشــدم  متوجــه  کــه  بگذریــم 
داشــته  دســت ها  ایــن  از  شــکایتی  همچیــن 

نبــود. کار  در  شــکایتی  آره،  باشــید. 
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پاتــو همچنیــن در برابــر درخواســت موریــن 
مخاطــب  اینکــه  بــا  ایرلنــد-  در  مانــدن  بــرای 
می دانــد دلیــل اصلــی هرکســی بــرای نمانــدن در 
آنجــا تقابــل فرسایشــی ســنت و مدرنیتــه اســت- 

مــی آورد: توجیــه  این طــور 
خــودم  از  همیشــه  راســتش  ]مکــث[  پاتــو: 
همین جــا  خــوب  شــغل  یــه  اگــه  می پرســم 
نــه؟  یــا  می مونــدم  این جــا  داشــتم  لی نیــن  تــو 

)34 الــف:   ۱3۹4 )مک دونــا، 
از  اســتفاده  بــا  ایــن جامعــه  مــردم  از طرفــی 
راحت تــر  زیســتی  بــرای  درون فکنــی،  مکانیــزم 
ارزش هــای  و  عقایــد  ایرلنــد،  بســتۀ  جامعــۀ  در 
ســوم  صحنــۀ  در  می کننــد.  درونــی  را  دیگــران 
ــان در انگلیــس  ــا زن ــو ب وقتــی موریــن از روابــط پات
 شــبیه بــه مــادرش دارد:

ً
می پرســد، رفتــاری دقیقــا

اونــور  اینــور  کــه  زنــی  همــه  اون  بــا  موریــن: 
ازدواج  بــه  احتیاجــی  کــردی  جــور  خــودت  واســه 

نــداری.
پاتو: ]با لبخند[ کجا اون همه زن؟

مورین: یکی دوتایی که هستن... )مک دونا، 
۱3۹4 الف: 3۶(

بــه مواجهــۀ  کــه  ایــن صحنــه  در  چهــارم:  صحنــۀ 
مــگ بــا پاتــو در خانــه اش مربــوط می شــود، بیــش 
از هــر چیــز شــاهد مکانیزم هــای دفاعــی لاف زنــی 
موریــن در برابــر مــگ و ایجــاد ترحــم او در پاتــو 
هســتیم. موریــن کــه بــه دلیــل ســختگیری های 
از  و  کــرده  ســرکوب  را  غرایــزش  ســال ها   ، مــادر
معاشــرت بــا مردهــا محــروم بــوده اســت، وقتــی 
تعجــب مــگ را از اینکــه او و پاتــو تمــام شــب را 
ــی  ــه لاف زن ــد، شــروع ب ــد، می بین ــا هــم گذرانده ان ب
می کنــد تــا مــگ را برنجانــد. در ادامــه و بــا نامــۀ 
بــه دلیــل مســتیِ  کــه  پاتــو، مخاطــب درمی یابــد 
اتفــاق  آمیــزشِ جنســی ای  اصــاً  آن شــب  پاتــو، 
نیفتــاده اســت. علاوه بر ایــن، موریــن می کوشــد 
بــا برانگیختــنِ ترحــمِ پاتــو نســبت بــه خــودش، 
غم انگیــز  ماجــرای  موریــن  آورد.  بــه دســت  را  او 
تعریــف  پاتــو  بــرای  را  انگلیــس  در  کــردن  کار 
می کنــد و بعــد دربــارۀ وضعیتــش و سرنوشــتش 

»آره.  پاتــو می گویــد:  بــه  را خطــاب  ایــن جمــلات 
چیــزا  ایــن  بــا  بایــد  مــن  می دونــم.  می دونــم. 
الــف:  نــه؟ ]غمگیــن[« )مک دونــا، ۱3۹4  بســازم. 
دامــن  بــه  دســت  موریــن  هــم  ادامــه  در   .)48
مکانیــزم دفاعــی واکنــش معکــوس می شــود و 
درحالی کــه بــه پاتــو بــا تمــام وجــود عشــق مــی ورزد، 

کنــد. رهایــش  می خواهــد  او  از 
نامــه ای  متــن  بــه  صحنــه  ایــن  پنجــم:  صحنــۀ 
مربــوط اســت کــه پاتــو بــرای موریــن می فرســتد. 
کــه احساســاتش را ســرکوب  پاتــو کســی اســت 
می کنــد. او پــس از درخواســت ملاقــات از موریــن، 
بخشــیده ای.  را  مــن  تــو  اگــر  »البتــه  می نویســد: 
چــون در غیــر ایــن صــورت بهتــر اســت موضــوع 
الــف: 5۲(  )مک دونــا، ۱3۹4  کنیــم.«  فرامــوش  را 
او همچنیــن بــرای دوام آوردن در شــرایط ســخت 
مشــروبات  نوشــیدن  بــا  انگلســتان،  در  کار 
اســتفاده  گریــز  دفاعــی  مکانیــزم  از  الکلــی، 
می کنــد: »هیــچ خبــر مهمــی اینجــا نیســت. مــن 
آخــر هفته هــا مــی روم یــک گیلاســی می زنــم؛ امــا 
هیچ کــس را نمی شناســم و بــا هیچ کــس حــرف 
نمی زنــم. کســی هــم نیســت کــه بــا او حــرف بزنــم« 
)مک دونــا، ۱3۹4 الــف: 5۲-5۱(. پاتــو همچنیــن در 
نامــه، ناتوانایــی اش را در رابطــۀ جنســی در شــب 
توجیــه  بودنــش  بــه مســت  اشــاره  بــا  مهمانــی 

می کنــد.
صحنــۀ ششــم: ایــن صحنــه بــه ملاقــاتِ دوبــارۀ ری 
و مــگ مربــوط اســت. ری قــرار اســت نامــۀ پاتــو را 
ــه مــگ می دهــد و  ــه موریــن برســاند؛ امــا آن را ب ب
بــرای ایــن کارش، بــا اســتفاده از مکانیــزم توجیــه، 
از  گلایــه  از  بعــد  مــگ  نــزد  او  می تراشــد.  دلیــل 
موریــن بابــت توپــش، می گویــد: »حــالا اون تــوپ 
ــو جــاده دیدمــش و  ــۀ پیــش ت ــد هفت هیچــی. چن
بهــش ســلام کــردم. ولــی می دونــی اون چــی کار 
کــرد؟ پــررو پــررو اصــاً محلــم نذاشــت. حتــی یــه 

نیــگام نکــرد« )مک دونــا، ۱3۹4 الــف: 5۹(.
صحنــۀ هفتــم: پــس از آن کــه مــگ بــا پنهــان کــردن 
نامــۀ پاتــو بــه موریــن، رابطــۀ آنهــا را بــه هــم می زنــد، 
پاتــو در خانــه اش مهمانــی ای ترتیــب می دهــد و 
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ازآنجاکــه موریــن جــواب نامــه اش را نــداده، او را بــه 
مهمانــی دعــوت نکــرده و موریــن هــم کــه انتظــار 
دعــوت شــدن بــه آن مهمانــی را داشــته، چنیــن 
برداشــت می کنــد کــه پاتــو بــه ادامــۀ رابطه شــان 
علاقه منــد نیســت؛ بنابرایــن او در گفت وگــو بــا 
مــگ، ایــن مســئله را کــه رابطــه از طــرف پاتــو تمــام 
شــده اســت )طــوری کــه خودش فکــر می کنــد(، به 
وســیلۀ مکانیــزم دفاعــی لاف زنــی، وارونــه توضیــح 
خــود  کــه  می دهــد  جلــوه  این طــور  و  می دهــد 
ــه رابطه شــان  ــو، ب موریــن پــس از کام جویــی از پات
کــه  اســت  موریــن  لاف زنــی  اســت.  داده  پایــان 
درنهایــت باعــث می شــود مــگ بــرای رنجانــدن او 
و انتقــام گرفتــن از حرف هــای ساختارشــکنش، 
ماجــرای نامــه را بــا اشــاره بــه اینکــه موریــن و پاتــو 
نتوانســته اند -بــا توجــه بــه محتــوای نامــه- رابطــۀ 

ــو می دهــد. جنســی داشــته باشــند، ل
در ایــن صحنــه شــاهد ترس هــای مــگ هــم 
کــه فرامــوش  از ایــن نگــران اســت  هســتیم. او 
آسایشــگاه  در  را  خــود  عمــر  باقــیِ  و  شــود 
محتمــل  اتفــاق  ایــن  و  بگذرانــد  ســالمندان 
ابتــدای  در  می زنــد.  پــس  انــکار  مکانیــزم  بــا  را 
ســنگین  بــه  موریــن  وقتــی  هفتــم،  صحنــۀ 
ــد، موضــوعِ  شــدن گوش هــای مــگ اشــاره می کن
آسایشــگاه را پیــش می کشــد،  فرســتادن او بــه 
را  آن  کــردن بحــث، وجــود  بــا منحــرف  امــا مــگ 

می کنــد: انــکار 
ــر  ــد بذارمــت آسایشــگاه ک موریــن: شــاید بای

و لالا ]...[
مــگ: ]مکــث[ مگــه جنازمــو بتونیــن ببریــن 

آسایشــگاه!
مورین: آره. خدا از دهنت بشنفه.

کــره  ســس  بــا  ماهیــه  ایــن  ]مکــث[  مــگ: 
خوشــمزه بــودا، موریــن. )مک دونــا، ۱3۹4 الــف: 

)۶5-۶۶
ــه تک گویــی  ــاه، ب ــتم: ایــن صحنــۀ کوت ــۀ هش صحن
اســت.  مربــوط  مــگ  جنــازۀ  کنــار  در  موریــن 
بعــد  صحنــۀ  در  را  )ایــن  کــه  شــبی  همــان  در 
بــا  او  نمی رســد.  پاتــو  مهمانــی  بــه  می فهمیــم( 

و  پاتــو  بــه  نســبت  خــود  احساســات  فرافکنــی 
مــادرش، می کوشــد بــر رنــج خــود غلبــه کنــد. در 
ــر آمــده کــه  بخشــی از ایــن تک گویــی، جمــلات زی
حاکــی از به کارگیــری مکانیــزم فرافکنــی هســتند:
 بهــم التمــاس کــرد. پاتــو رو 

ً
موریــن: تقریبــا

 چهــار دســت و پــا افتــاده بــود و 
ً
می گــم. تقریبــا

ــه رو  ــه. ]...[ وقتــی قضی ــر گری ــه زی ــود بزن نزدیــک ب
ــاد این جــا و  بهــش گفتــم، دلــش می خواســت بی
چنــد تــا لگــد حســابی بهــت بزنــه )مک دونــا، ۱3۹4 

الــف: ۷۶(.
موریــن همچنیــن بــا انــکار کار مــگ کــه منجــر 
بــه از دســت رفتــن پاتــو شــده اســت، خطــاب بــه 
جنــازۀ مــگ، ماجــرای ملاقــات نکــردن پاتــو و قتــل 
، این گونــه  مــگ را بــا اســتفاده از مکانیــزم انــکار
پــس می زنــد: »تــو ایســتگاه بهــش رســیدم؛ امــا 
 ! ــه لطــف ســرکار پنــج دقیقــه م وقــت نداشــتیم. ب
ایــن دخالتــا دیــر شــده«  امــا حــالا دیگــه واســۀ 

الــف: ۷۶(. )مک دونــا، ۱3۹4 
موریــن در انتهــای ایــن صحنــه در گفت وگوی 
خیالــی خــود بــا پاتــو، بــرای قتــل مــگ، بــا اســتفاده 
»پاتــو  توجیــه، دلیل تراشــی می کنــد:  از مکانیــزم 
گفــت: “امــا غیــر اینــا مــا هنــوز یــه مشــکل داریــم. 
بــا مــادر پیــرت چیــکار کنیــم؟ بــراش خیلــی ســخته 
خیلــی  “نــه  گفتــم:  ســالمندان؟”  خونــۀ  بــره  کــه 
ســخت نیســت، امــا خیلــی گرونــه”« )مک دونــا، 

۱3۹4 الــف: ۷۶-۷۷(.
صحنــۀ نهــم: ایــن صحنــه بــه ملاقــات ری و موریــن 
پــس از دفــن مــگ مربــوط اســت. در ایــن صحنــه، 
برخــورد خشــن  او،  بــا  پلیــس  بــد  برخــورد  از  ری 
کشــیش بــا یکــی از دوســتانش و از دســت دادن 
تــوپ تنیســش می گویــد. نســل موریــن جایگزین 
نســل مــگ شــده و ری هــم قــرار اســت جانشــین 
نســل موریــن باشــد. ری نوجوانــی اســت کــه بــا 
، می خواهــد تکانه هــای  به کارگیــری مکانیــزم گریــز

مخــرب درونــی اش را مهــار کنــد:
 . ری:  یکی از همین روزا. شایدم برم منچستر
اونجا مواد خیلی بیش تره. یعنی اینجور می گن.

مورین: مواد مخدر چیز خیلی خطرناکیه.
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هــم  دیگــه  چیــزای  خیلــی  امــا  شــایدم،  ری: 
می تونــه  کــه  خطرناکــه  همونقــدر  کــه  هســت 

بکشــدت.
مورین: چه چیزای دیگه ای؟ هان؟

ری: مثــاً همیــن شــهر خراب شــده خودمون. 
یکیــش همینــه. )مک دونا، ۱3۹4 الــف: 8۱-8۲(

امــا نــگاه ناامیــد و ســیاه مک دونــا در پایــانِ 
دفاعــی  مکانیــزم  به کارگیــری  بــا  نمایشــنامه، 
درون فکنــی توســط موریــن کــه او را بیش ازپیــش 

می رســد: اوج  بــه  می کنــد،  مــادرش  شــبیه 
یــه  رو  رادیــو  می تونــی  مــی ری  داری  موریــن: 

پاتــو؟ منظــورم... ری... کنــی  بلنــد  کــم 
ری: عینهــو مــادر گهــت، بشــین اونجــا هــی 
دســتور بــده و اســم منــو عوضــی بگــو )مک دونــا، 

۱3۹4 الــف: 8۹(
در جــای دیگــری وقتــی موریــن در گفت وگــو 
بــا ری، مــدام اســم همســر پاتــو را تکــرار می کنــد 
-ماننــد عادتــی کــه مــادرش در تکــرار حرف هایــش 
ــا اشــاره بــه مــگ می گویــد: »عجــب  داشــت- ری ب
خــل و چلایــی تــو ایــن خونــه پیــدا میشــن ها! هــی 
الــف:   ۱3۹4 )مک دونــا،  می کنــه!«  تکــرار  همینــو 

)8۶
موریــن کــه می توانســت -به عنــوان نماینــدۀ 
نســلی کــه قربانــی دعــوای میــان ســنت و مدرنیتــه 
بــوده اســت- بــا قتــل مــادرش، انتقــام بگیــرد و 
نویددهنــدۀ دورانــی جدیــد در ایرلنــد باشــد، در 
صحنــۀ آخــر شــروع می کنــد بــه رفتــار کــردن شــبیه 
مــادرش و ایــن یعنــی نویســنده هیــچ آینــده و راه 

نجاتــی بــرای هموطنانــش متصــور نیســت.

نــمــایــشــنــامــۀ  در  دفـــاعـــی  مـــکـــانـــیـــزم هـــای  ب. 
جمجمه ای در کانه مارا

کشــیش  ســوی  از  میان ســال،  مــردی  میــک، 
ــرای جــا دادن  ــرِ قبرهــای قدیمــی ب ــرای نبــش قب ب
مرده هــای جدیــد در قبرســتان مأمــور می شــود. 
وقتــی میــک می خواهــد قبــر همســر خــودش را 
بکنــد، ایــن شــایعه کــه میــک خــود زنــش، اونــا 
هم زمــان  می شــود.  شــنیده  دوبــاره  کشــته،  را 

میــک متوجــه می شــود کــه جســد اونــا دیگــر در 
ادامــه  در  کــه  اتفاقاتــی  طــی  نیســت.  تابوتــش 
همســرش  قتــل  بــه  درنهایــت  میــک  می افتــد، 
اعتــراف می کنــد. در ادامــه بــه بررســی چگونگــیِ 
به کارگیــری مکانیزم هــای دفاعــی در نمایشــنامۀ 

می پردازیــم. کانه مــارا  در  جمجمــه ای 
صحنــۀ اول: در ایــن صحنــه بــا دو نفــر از اهالــی ایــن 
پنجاه وچندســاله  میــک  می شــویم،  آشــنا  شــهر 
کــه مــردم شــهر معتقدنــد زنــش را کشــته و یــک 
مــری،  و  اســت؛  کــرده  صحنه ســازی  را  تصــادف 
پیــرزن هفتادســاله ای کــه گاهــی بــرای نوشــیدن 
نفــر  ســر می زند.  میــک  بــه  الکلــی،  مشــروبات 
ســومی هــم کــه در ایــن صحنــه حضــور می یابــد، 
مرتیــن، نــوۀ مــری، یکــی از جوان هــای بــی کار شــهر 
اســت کــه مــدام بــرای همــه دردســر ایجــاد می کنــد. 
اهالــی شــهر، ماننــد آنچــه در ملکــۀ زیبایــی لی نیــن 
دفاعــی  مکانیــزم  از  اســتفاده  بــا  مــدام  دیدیــم، 
ســرکوب، هیجانــات و ناملایمــات درونی شــان را 
واپــس می زننــد. شــخصیت اصلــی نمایشــنامه، 
یعنــی میــک، سال هاســت )هفت و نیم ســال( کــه 
بــا ســرکوب احساســات و عــذاب وجــدان ناشــی از 
ــد. ایــن مســئله  قتــل همســرش زندگــی می گذران
را از برخــورد عصبــی میــک بــا هرکســی کــه بخواهــد 
از  می بینیــم.  بکشــد،  پیــش  را  گذشــته  بحــث 
گفت وگــوی  سراســر  در  دیالوگ هــا  این دســت 
میــک بــا اهالــی، به خصــوص مــری، دیــده می شــود.
ایــن  در  پرتکــرار  دفاعــی  مکانیســم  دیگــر 
میــک  اســت.  انــکار  مکانیســم  نمایشــنامه، 
گفت وگــو  در  را  همســرش  قتــل  علاوه بر اینکــه 
بــا دیگــران انــکار می کنــد، می کوشــد نــزد خــودش 
هــم ایــن کار را انجــام دهــد. دیگر شــخصیت هایی 
کــه در ایــن صحنــه حضــور دارنــد- مــری و مرتیــن- 
ــه اش  ــد. نمون ــه کار می گیرن ــزم را ب هــم ایــن مکانی
میــک  گفتــۀ  ایــن  بــه  آنهــا  کــه  اســت  واکنشــی 
قبرهــا،  نبــش  از  بعــد  کــه  می دهنــد  نشــان 
بــا  آنهــا  می کنــد.  خــرد  بــا چکــش  را  جمجمه هــا 
درونــی  وحشــت  مقابــل  در  عمــل،  ایــن  انــکار 
خــود از پــودر شــدن اســتخوان های اجدادشــان 
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کارکرد دراماتیک مکانیزم های دفاعی در نمایشنامه های »ملکه زیبایی لی نین«، »جمجمه ای در کانه مارا« و...

می دهنــد: نشــان  واکنــش 
بــا  اون قــدر  گفتــی  کــه  راســته  ایــن  مــری: 
چکــش کوبیــدی روشــون تــا ریزریــز شــدن و بعــد 

]...[ بشــن؟  کــود  گذاشــتی  رو  خاکه هــا 
چکــش کاری  رو  جنازه هــا  تــو  هــاه،  مرتیــن: 
نمی کنــی. احتمــالا کل کاری کــه می کنــی اینــه کــه 
ــه  ــدازی ی ــری می ن ــی، می ب بسته بندی شــون می کن
جایــی. می نــدازی تــو دریاچــه ای جایــی. )مک دونــا، 

)۲3-۲4  :۱3۹۹
نویســنده در ایــن بخــش از صحنــۀ اول، بــه 
از  ایرلنــد  مــردم  وحشــت  بــه  اســتعاری  شــکل 
گــذار از ســنت ها اشــاره می کنــد. اهالــی کانه مــارا 
از ســوی دیگــر اعمــال قبیــح خــود را بــا مکانیــزم 
توجیــه، عادی ســازی می کننــد؛ امــا میــک بیــش 
از همــه از مکانیــزم توجیــه اســتفاده می کنــد؛ زیــرا 
گناهــکار اســت و بایــد اعمــال خــود را به نحــوی 
کار  او دربــارۀ  آرامــش برســد.  بــه  تــا  کنــد  توجیــه 
ــه توضیــح می دهــد و  ــر مرده هــا این گون نبــش قب

می تراشــد: دلیــل 
دیگــه.  جالبیــه  کار  به هرحــال  مرتیــن: 
کمتــر کســی هســت کــه بابــت بیــرون کشــیدن 
بگیــره. پــول  خــودش  مــرده  زن  اســتخوان های 
میــک: اونــا خیلــی وقــت پیــش اونجــا خــاک 
هســت،  اونجــا  الان  کــه  چیــزی  تنهــا  و  شــدن 
)مک دونــا،  دیگــه.  هیچ چیــز  نــه  و  اســتخونه 

)30  :۱3۹۹
فحــش   

ً
مســتقیما  ، دیگــر جایــی  در  او 

دادنــش را بــه شــکلی غیرمســتقیم، گناهــکاری و 
قاتــل بودنــش را بــا گناهــکار خوانــدن همــه مــردم 

می کنــد: توجیــه  مســیح،  بــه  نســبت 
کــه  مــری: یــه کــس دیگــه ای رو بهــت بگــم 
فحــش نمــی ده )اشــاره می کنــد بــه صلیــب( ایــن 

نمــی ده. آدم فحــش 
میــک: خــب همــه ماهــا کــه نمی تونیــم قــدر 
عیســی مســیح خوب باشــیم. )مک دونــا، ۱3۹۹: ۱۲(
بیــن  در  ناپســند  رفتارهــای  توجیــه  و  انــکار 
اهالــی، از بــروز زشــتی های آنهــا جلوگیــری نکــرده 
و همــۀ ســاکنان کانه مــارا از پلشــتی های یکدیگــر 

باخبرنــد و بــا فرافکنــی صفــات و اعمــال ناپســند و 
درونــی  منفــی  احساســات  غیر قابل قبول شــان، 
را پــس می زننــد. بــرای مثــال وقتــی مــری دربــارۀ 
نبــش قبرهــای اهالــی پرس وجــو می کنــد، میــک 
می زنــد:  فرافکنــی  بــه  دســت  خــود،  توجیــه  در 
پــس  کثافتیــه،  کار  می گــی  کــه  این قــدر  »اگــه 
چــرا اســتانداری پولشــو مــی ده؟ مگــه کشــیش 
نصــف اون مدتــو وانســاده بــالا ســر مــن و باهــام 
هــان؟«  نمــی آره؟  چایــی  مرتــب  و  نمی زنــه  گــپ 

)۱3-۱4  :۱3۹۹ )مک دونــا، 
در صحنۀ اول جامعه ای منحط تصویر می شود 
کــه آدم هایــش دچــار انــواع پلیدی هــا هســتند. آنهــا 
تکانه هــای مخــرب درونی شــان را کــه نشــئت گرفته 
از زندگــی در لی نیــن اســت، بــا مکانیزم هــای توجیــه و 

انــکار و فرافکنــی پــس می زننــد.
صحنــۀ دوم: در ایــن صحنه و با پیشــروی داســتان 
و بالاتــر رفتــن التهــاب، احساســات سرکوب شــدۀ 
درونــی کاراکترهــا بیش تــر جلــوه بیرونــی می یابــد 
اوج  بــه  نمایشــنامه  در  تعلیــق  به این ترتیــب  و 
رســیده، تنش هــا و درگیری هــای قریب الوقوعــی 

می شــود. پیش بینــی 
ایــن  در  اصلــی  دفاعــی  مکانیــزم  ســوم:  صحنــۀ 
صحنــه، مکانیــزم گریــز اســت. جایــی کــه میــک 
همســرش،  خالــی  قبــر  بــا  مواجهــه  از  پــس 
همــراه  بــه  جمجمه هــا  کــردن  خــرد  مشــغول 
مرتیــن اســت. از طرفــی مرتیــن کــه از وضعیتــش 
در خانــه ناراضــی اســت، فرصــت را بــرای مســت 
در  او  می شــمارد.  غنیمــت  میــک،  بــا  کــردن 
انتهــای صحنــه و در اوج مســتی خطــاب بــه میــک 
 وقتایــی حالــم خــوب میشــه 

ً
می گویــد: »مــن واقعــا

ــا، ۱3۹۹: ۷8(. کــه مغــزم تعطیلــه میــک« )مک دون
در ادامــه، میــک ماجــرای مــرگ ســه عمویــش 
را تعریــف می کنــد کــه همگــی بــر اثــر اســتفراغ از 
ایــن  در  شــده اند.  خفــه  خــواب  در  سرِ مســتی 
مرتیــن  شــخصیت  بــه  همــه  از  بیــش  صحنــه، 
توجــه می شــود و ایــن مســتی اوســت کــه اجــازه 
را  مرتیــن  درونــی  وضعیــت  نویســنده  می دهــد 
کــه در طــول  بــه مخاطــب نشــان دهــد. مرتیــن 



34

فصلنامۀ  علمیݡ تئاتر / شمارۀ 98 . پاییز 1403
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گاهــی  کــه  آن قــدر مســت اســت  صحنــۀ ســوم، 
آن جــا  از  حرف هایــی بی معنــی و بی ربــط می زنــد، 
کــه در سن وســالی اســت کــه از طــرف جامعــه، از 
ــا مکانیــزم  مســت کــردن منــع می شــود، خــود را ب
یــک  و  شــرایط  بــر  مســلط  لاف زنــی،  دفاعــی 

می کنــد: معرفــی  حرفــه ای  مشــروب خور 
مرتیــن: تــو کــه نمــی ذاری مــن رانندگــی کنــم. 

مــی ذاری؟
میک: اگه حواست سر جا نباشه، نمی ذارم.

مرتین: حواسم سر جا هست میک! حواسم 
سر جا هست!

میک: آخه یه هوا حدّو رد نکردی؟
هــم  نزدیــک  حــد  بــه  نکــن  شــک  مرتیــن: 

)۷۹  :۱3۹۹ )مک دونــا،  نشــدم. 
قبلــی،  دنبــال صحنــۀ  بــه  هــم  ایــن صحنــه 
نشــان دهندۀ کوشــش پرســوناژهای نمایشــنامه 
بــرای ســرکوب و  از مــردم لی نیــن  بــه نمایندگــی 

اســت. درونی شــان  منفــی  انرژی هــای  مهــار 
انــکار  مکانیــزم  صحنــه  ایــن  در  چهــارم:  صحنــۀ 
کــه  پرتکرارتریــن مکانیــزم دفاعــی اســت. جایــی 
و  می گذارنــد  تنگنــا  در  را  میــک  تامــس،  و  مــری 
او  می کننــد.  ســؤال پیچش  زنــش  قتــل  دربــارۀ 
بــه  نیســت،  کارســاز  انــکار  کــه  می بینــد  وقتــی 
از  بعــد  او  مــی آورد،  روی  ترحــم  جلــبِ  مکانیــزم 
اقــرار بــه قتــل همســرش می گویــد: »کل ماجــرای 
ــود کــه مــن مســت رانندگــی کــردم کــه  ــا ایــن ب اون
ولــی  می گفتــم.  همینــو  داشــتم  هــم  اولــش  از 
قاتلــی  یــه  بینتــون  همیشــه  داریــد  دوس  اگــه 
زندگــی کنــه، الان دیگــه می تونیــد کوفتــی رو کــه 
می خوایــد، داشــته باشــید« )مک دونــا، ۱3۹۹: ۹0(.
مســت  میــک  و  مــری  هــم  ایــن صحنــه  در 
می گیرنــد. کار  بــه  را  گریــز  مکانیــزم  و  هســتند 
مکانیــزم دفاعــی جدیــدی کــه در ایــن صحنــه 
معکــوس  واکنــش  مکانیــزم  می شــود،  دیــده 
اســت  اونــا پشــیمان  قتــل  از  کــه  اســت. میــک 
اونــا  از  وقتــی  دارد،  شــدیدی  وجــدان  عــذاب  و 
کــه  او  عیب هــای  گفتــن  بــا  می کنــد،  صحبــت 
ــد، شــدت  ــه قتــل رســیدن ناکافی ان ــرای ب ــی ب خیل

می رســاند: را  اونــا  بــرای  دل تنگــی اش 
مری: بزرگ ترین عیب اونا چی بود میک؟

 هیچ عیب گنده ای نداشت. 
ً
میک: اونا واقعا

جزئی،  چیزای  داشت.  کوچیک  عیب های  فقط 
درست  برنمی داشت  پنیرو  می دونی؟ هیچ وقت 
می شد  تموم  که  خوردنش  کنه.  بسته بندی 

می ذاشت همونجا بمونه سر جاش ]...[
ــــس دلـــــت بــــــراش تـــنـــگ نـــشـــده.  مــــــری: پ

)مک دونا، ۱3۹۹: 84(
ایــن  در  دفاعــی  مکانیــزم  مهم تریــن  امــا 
صحنــه، مکانیــزم درون فکنــی اســت؛ چیــزی کــه در 
نمایشــنامۀ ملکــۀ زیبایــی لی نیــن هــم مشــهود 
نمایشــنامه ای  دو  انتهــای  در  مک دونــا  اســت. 
کــه تــا اینجــا بررســی شــده اســت، بــا نســبت دادن 
اتمســفر  شــخصیت هایش،  بــه  مکانیــزم  ایــن 
جغرافیــای مدنظــرش را می ســازد و علاوه برایــن، 
دور باطــل نســل ها در ایرلنــد را گوشــزد می کنــد. 
گیــر  بــرای  و  اســت  پلیــس  مأمــور  کــه  تامــس 
انداختــن میــک در صحنــۀ ســوم حضــور یافتــه، 
پتــک  بــا  و  می کنــد  را  مرتیــن  جــان  قصــد  خــود 
بــه ســرش می کوبــد. گویــا قتــل یــک اپیدمــی در 
بــه  آنهــا  توســط  و  اســت  کانه مــارا  اهالــی  میــان 
گاه اتفــاق می افتــد. صــورت ناخواســته و ناخــودآ
ایــن  بــه  اســتعاری  شــکلی  بــه  نمایشــنامه 
لی نیــن  در  هیچ کــس  کــه  دارد  اشــاره  مطلــب 
کنــد.  فــرار  )ســنت ها(  گذشــته  از  نمی توانــد 
علاوه برایــن، نمایشــنامه بــر ویژگی هایــی منفــی 
نظیــر دروغ گویــی، منفعت طلبــی، متقلــب بــودن، 
تأکیــد  مــردم لی نیــن  بیــن  شــایعه پراکنی و... در 
مکانیزم هــای  محتــوا،  ایــن  بــه  توجــه  بــا  دارد. 
از  بیــش  توجیــه  و   ، انــکار جابه جایــی،   ، گریــز
به ویــژه  شــخصیت ها،  کار  بــه  مکانیزم هــا  بقیــۀ 
اســت  مجبــور  او  می آیــد.  اصلــی  شــخصیت 
بگریــزد،  گذشــته  از  مــدام  مســتی،  واســطۀ  بــه 
بــا  را  درونــی اش  یافتــه  غلیــان  احساســات 
رفتارهایــی بیرونــی جابه جــا کنــد، گذشــته را مــدام 
بــرای اشــتباهات  را  البتــه خــودش  کنــد و  انــکار 

کنــد. توجیــه  گذشــته اش 
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غــرب  نمایشــنامۀ  در  دفاعــی  مکانیزم هــای  پ. 
غــم زده

کلمــن  بــرادران  زندگــی  راوی  نمایشــنامه  ایــن 
یــک  در  به تازگــی  پدرشــان  کــه  اســت  ولیــن  و 
جــان  ســاچمه ای  تفنــگ  بــا  »تصادفــی«  اتفــاق 
ــد  خــود را از دســت داده اســت. ولیــن کــه می دان
مــرگ پــدرش اتفاقــی نبــوده، همــۀ امــوال کلمــن 
اســت.  گرفتــه  او  از  حق الســکوت  به عنــوان  را 
کلمــن بــرای انتقــام از ولیــن، همــۀ مجســمه های 
اجــاق گاز  در  آنهــا  دادن  قــرار  بــا  را  او  پلاســتیکی 
جدیــد ولیــن، از بیــن می بــرد. پدر والش، کشــیش 
دائم الخمــر لی نیــن کــه از زندگــی در میــان مــردم 
ســتوه  بــه  منطقــه  آن  بدخــواه  و  شــایعه پراکن 
آمــده، دیگــر شــخصیت مهــم نمایشــنامه اســت 
کــه می کوشــد تــا رابطــۀ دو بــرادر را اصــلاح کنــد، امــا 
توصیه هــای او راه به جایــی نمی بــرد. پــدر والــش 
افســرده، نامــه ای بــرای کلمــن و ولیــن می نویســد 
او  روح  آرامــش  خاطــر  بــه  می خواهــد  آنهــا  از  و 
ــا بازیابــی عشقشــان نســبت بــه  هــم کــه شــده، ب
هــم، اختلافاتشــان را کنــار بگذارنــد. اتفاقــی کــه 
در پایــان داســتان، بی اثــر می شــود و اختلافــات 
برادرهــا، پابرجــا می مانــد. در ادامــه بــه بررســی و 
لی نیــن  ســه گانه  از  نمایشــنامه  آخریــن  تحلیــل 

می پردازیــم. مک دونــا 
ملاقــات  شــاهد  صحنــه  ایــن  در  اول:  صحنــۀ 
نمایشــنامه،  اصلــی  پرســوناژ  دو  بــا  کشــیش 
کلمــن و ولیــن هســتیم و به ســرعت درمی یابیــم 
شــخصیت های  همــان   ، بــرادر دو  ایــن  کــه 
ــا هســتند؛  آشــنای دو نمایشــنامۀ قبلــی مک دون
افــرادی ســودجو، شــایعه پراکن و بی اخــلاق؛ امــا 
اســت  شــخصیتی  والــش،  کشــیش  دراین بیــن 
آنهــا دارد. او بــر اثــر  کــه قصــد میانجی گــری بیــن 
پلشــتی های  تأثیــر  تحــت  و  لی نیــن  در  زندگــی 
مخــرب  نیروهــای  و  احساســات  آن،  مــردم 
درونــی ای دارد کــه در صحنــۀ اول بــا چنــد مکانیــزم 
دفاعــی بــه چشــم می آیــد کــه یکــی از آنهــا مکانیــزم 

اســت. ســرکوب  دفاعــی 
– لی نیــن  قاتــل  دو  کــه  والــش  کشــیش 

موریــن نمایشــنامۀ ملکــۀ زیبایــی لی نیــن و میــک 
نــزدش  کانه مــارا-  در  جمجمــه ای  نمایشــنامۀ 
درونــی  ای  مخــرب  تکانه هــای  کرده انــد،  اعتــراف 
را کــه در پــی رازداری او ایجــاد شــده اند، ســرکوب 

می کنــد.
بــا مکانیــزم درون فکنــی،  والــش همچنیــن 
نســبت  خــود  بــه  را  لی نیــن  اهالــی  پلیدی هــای 
می دهــد تــا کمــی از رنــج زندگــی کــردن در میــان 
کلمــن  بــه  او  مثــال  بــرای  کنــد.  کــم  را  مردمــش 
منطقــه  و  مزخرفــی ام  کشــیش  »مــن  می گویــد: 
۱3۹4ب:  )مک دنــا،  دســتمه«  زیــر  هــم  مزخرفــی 

.)۱8
والــش در ایــن شــرایط بــا به کارگیــری مکانیــزم 
گریــز، همیشــه مســت اســت و از همیــن صحنــۀ 
او  می کنــد.  جلب توجــه  دائم الخمــری اش  اول، 
ایــن   ، انــکار مکانیــزم  از  اســتفاده  بــا  همچنیــن 

مســئله را رد می کنــد:
والــش: تــو بیشــتر وقتــا داری یــه جــوری بــا 

الکلــی ام. مــن  انــگار  می کنــی  مــن صحبــت 
هــم  خل وچــل  کوچولــوی  بچــه  یــه  کلمــن: 
کنــه  صحبــت  الکلــی  یــه  مثــل  تــو  بــا  می تونــه 

.)8-۹ ۱3۹4ب:  )مک دنــا، 
نمایشــنامه  ایــن  اول  صحنــۀ  در  مک دونــا 
تصویــری  قبلــی،  نمایشــنامۀ  دو  ماننــد  هــم 
لی نیــن  مــردم  از  اخلاقــی  لحــاظ  از  ویران شــده 
نمایــش می دهــد و این بــار بــا نشــان دادن حــالات 
لی نیــن  در  زندگــی  تأثیــر  تحــت  کــه  کشیشــی 
دفاعــی ای  مکانیزم هــای  بــه  و  شــده  افســرده 
اســت،  دائم الخمــر  و  گریــز چنــگ می زنــد  نظیــر 
امــا  نیســت،  لی نیــن  اهــل  کــه  فــردی  وضعیــت 
میــان مــردم آن زندگــی می کنــد را تصویــر می کنــد.
و  کلمــن  بــه  بیش تــر  صحنــه  ایــن  دوم:  صحنــۀ 
ولیــن پرداختــه اســت. ایــن دو بــرادر کــه بــا هیــچ 
زنــی رابطــه نداشــته اند، بــا فرافکنــی ایــن کمبــود 
، می کوشــند ایــن خــلأ را پــس  خــود بــه یکدیگــر
بزننــد. ولیــن در واکنــش بــه لاف زنــی کلمــن کــه 
مدعــی می شــود بــه واســطۀ هم بســتری بــا گرلیــن 
از او مشــروب گرفتــه، می گویــد: »اگــه بــرا گرلیــن 
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اســب پاکوتــاه هــم بخــری، حاضــر نمی شــه از تــو 
بخــواد بهــش راه بــدی، ایــن کــه یــه بطــری هــم 
دیگــه هیــچ« )مک دنــا، ۱3۹4ب:  کــه  بــده  روش 

.)۲۷
در مقابــل کلمــن هــم بــا ولیــن مقابله به مثــل 
ولیــن  دربــارۀ  والــش  بــه  خطــاب  مثــاً  می کنــد. 
می بینــی  اجاقــش  روی  رو  “و”  »اون  می گویــد: 
پــدر؟ فکــر می کنــی یعنــی ولیــن؟ معنیــش ایــن 
ــا،  نیســت. اون “و” یعنــی ولیــن باکــره...« )مک دن

.)33 ۱3۹4ب: 
این دو برادر علاوه بر فرافکنی، با به کارگیری 
مکانیزم لاف زنی، کامیابی های دست نیافته شان 
مدعی  کلمن  مثاً  می دهند.  نسبت  خود  به  را 
گرلین  با جذابیتی که دارد،  می شود که توانسته 
را به رابطه با خودش راضی کند. درواقع مک دونا 
در این صحنه یکی از اصلی ترین محرومیت هایی 
از مکانیزم های  را به استفاده  را که شخصیت ها 
جنسی-  کمبودهای  -یعنی  وامی دارد  دفاعی 

واکاوی کرده است.
تــام، وضعیــت  از خودکشــی  پــس  صحنــۀ ســوم: 
روحــی والــش بغرنج تــر می شــود و او بــا نوشــیدن 
الــکل، از مکانیــزم گریــز اســتفاده می کنــد؛ امــا ایــن 
وضعیــت وخیــم، در جایــی بــه اوج می رســد کــه 
والــش متوجــه می شــود مــرگ پــدر کلمــن و ولیــن 
را کشــته  پــدرش   

ً
کلمــن عمــدا نبــوده و  اتفاقــی 

قــرار  روانــی  فروپاشــی  آســتانۀ  در  کــه  او  اســت، 
می گیــرد، دســت بــه دامــن مکانیــزم دفاعــی انــکار 
می شــود. وقتــی ولیــن راز کلمــن را افشــا می کنــد، 

والــش خطــاب بــه او می گویــد:
والــش:  اینکــه کلمــن بــا تیــر باباتونــو کشــت 
اینــو  خــوب  هــم  خــودت  و  بــود  تصادفــی  کامــلا 

می دونــی.
ولیــن: بیــاد بــره بــه جهنــم. تــو تنهــا کوفتــی 
تــو لی نینــی کــه فکــر می کنــه تیراندازیــه تصادفــی 

)4۷ ۱3۹4ب:  )مک دنــا،  بــوده. 
صحنــه  ایــن  دیگــر  مهــم  پرســوناژ  کلمــن 
اســت کــه پــس از فــاش شــدن رازش، بیش تــر 
شــناخته می شــود. او بــرای غلبــه بــر تکانه هــای 

بــا   ، پــدر قتــل  اثــر  بــر  درونــی اش  آســیب زای 
فرافکنــی ســعی در گناهــکار جلــوه دادن دیگــران 
قتــل  مرتکــب  خــودش  اینکــه  بــا  کلمــن  دارد. 
بــرادرش اســلحه  کــه  آن  از  پــس  پــدرش شــده، 
؟  پــدر بــه والــش می گویــد: »دیدیــش  می کشــد، 
بــرادر خــودم می خواســت بــا تیــر بزنــه تــو کلــه م« 

.)53 ۱3۹4ب:  )مک دنــا، 
امــا اوج به کارگیــری مکانیــزم فرافکنــی، جایــی 
 ، اســت کــه پــس از خــروج والــش از خانــۀ دو بــرادر
آنهــا شــروع می کننــد بــه حــرف زدن پشــت ســر 
والــش و بدگویــی از او. آنهــا درواقــع ویژگی هــای 
خــود و مــردم شهرشــان را بــه پــدر والــش نســبت 
می دهنــد و بــه ایــن وســیله، او را هــم از گنــاه و 

پلیــدی مبــرا نمی کننــد.
رســاندن  بــرای  نویســنده  صحنــه  ایــن  در 
کشــیش والــش بــه وضعیتــی بحرانــی کــه بتوانــد 
محقــق  پنجــم  صحنــۀ  در  کــه  را  او  خودکشــی 
می شــود، توجیــه کنــد، مکانیزم هــای انــکار و گریــز 
ــا برجســته  ــه اوج می رســاند. از طرفــی، ب ــزد او ب را ن
کــه  کلمــن  در  فرافکنــی  کــردن مکانیــزم دفاعــی 
ــدرش شــده، شــخصیت او  مرتکــب قتــل عمــد پ

مــی کاود. را 
صحنــۀ چهــارم: مک دونــا در ایــن صحنــه، بــا حائــل 
ســرکوب  و  جابه جایــی  مکانیزم هــای  کــردن 
میــان دو نفــری کــه بــه یکدیگــر عشــق می ورزنــد، 
نجــات پیــدا کــردن افــراد در لی نیــن بــه واســطۀ 
عشــق را کــه اغلــب آخریــن پناهــگاه و راه نجــات 
اســت، نیــز غیرممکــن تصویــر می کنــد. در ایــن 
صحنــه والــش بــه جــای ابــراز علاقــه بــه گرلیــن، از 

می کنــد: تمجیــد  او  شــخصیت 
تــو پشــت اون چشــم های درشــت  والــش: 

قهوه ایــت یــه میلیــون تــا فکــر داری هــا.
متوجه  نمی دونستم  اصلا  حالا  تا  گرلین: 
چشم های درشت قهوه ای من شدی. خوشگل 

هستن؟
والــش: تــو بــزرگ می شــی و یــه روزی یــه زن 
و  پشــت  خــدا  گرلیــن.  می شــی  قــوی  محشــر 

)۶۱-۶۲ ۱3۹4ب:  )مک دنــا،  باشــه.  پناهــت 
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پــدر  نامــه  متــن  صحنــه،  ایــن  در  پنجــم:  صحنــۀ 
آن،  در  کــه  اســت  ولیــن  و  کلمــن  بــه  والــش 
بــرادران را بــه صلــح و دوســتی نصیحــت کــرده و 
بــر ســر دوســتی  را  روحــش  کــه  عنــوان می کنــد 
بی حاصلــی  رنــج  او  اســت.  بســته  شــرط  آنهــا 
موعظه هایــش در لی نیــن را در بخشــی از نامــه، 
ترحــم  ایجــاد  مکانیــزم  به وســیلۀ  این گونــه 
تســکین می دهــد: »اگــر حاضــر نیســتید بــه خاطــر 
خودتــان ایــن کار را بکنیــد، خــب حاضــر نیســتید 
بــه خاطــر مــن بکنیــد؟ بــه خاطــر یــک دوســت کــه 
ببینــد  نمی خواهــد  دلــش  کــه  برایــش مهمیــد، 
وَرِ کشیشــش  کــه  را می پکانیــد.  مغــز همدیگــر 
و  نداشــته  لی نیــن  در  دســتاوردی  هیــچ  هیــچِ 
راســتش حاصــل کارش برعکــس هــم بــوده ...« 

.)۷5 ۱3۹4ب:  )مک دنــا، 
کــه در سراســر مــدت زندگــی اش در  والــش 
ولیــن  و  کلمــن  بیــن  نفــرت  جــز  لی نیــن، چیــزی 
ندیــده، در انتهــای نامــه و بــا انــکار ایــن دشــمنی، 
روحــش را بــر ســر زنــده شــدن عشــق آنهــا نســبت 
بــه هــم شــرط بندی می کنــد و بــه آنهــا پیشــنهاد 
می کنــد )پیشــنهادی کــه مقدمــه ای بــرای صحنــۀ 
کــه  بدی هایــی  گفتــن  بــا  کــه  می شــود(  هفتــم 
از  معذرت خواهــی  و  کرده انــد  یکدیگــر  حــق  در 
کارهــای نادرستشــان، آن عشــق گم شــده را پیــدا 

کننــد.
گرلیــن در میــان  ایــن صحنــۀ  صحنــۀ ششــم: در 
خبــر  و  سر می رســد  کلمــن  و  ولیــن  دعــوای 
ــه  ــدر والــش را می دهــد و نامــۀ او را ب خودکشــی پ
دســت بــرادران می رســاند. صحبت هــای گرلیــن، 
حاکــی از احساســات سرکوب شــده او نســبت بــه 
پــدر والــش هســتند: »دیشــب ازش خواســتم از 
نشــونی جدیــدش بــرام نامــه بنویســه تــا مــن هــم 
ــراش بفرســتم. هیچ وقــت دلشــو  ــه ب ــم هدی بتون
پیــدا نمی کــردم رو در رو بــدم بهــش« )مک دنــا، 

.)85-5۶ ۱3۹4ب: 
گرلیــن کــه دل تنــگ والــش اســت و از همــه 
واکنــش  به کارگیــری  بــا  همچنیــن  غمگین تــر، 
معکــوس، می کوشــد خــودش را دلــداری دهــد: 

بــه بادشــون  کارارو و  بــا پســرای  »بایــد می رفتــم 
کــه  مــی دادم و دل نمی بســتم بــه یــه کوفتــی ای 
تمــام و کمــال می دونســتم کــه هیچ وقــت دســتم 

.)8۶ ۱3۹4ب:  )مک دنــا،  نمی رســه«  بهــش 
در این صحنه به غیراز مکانیزم های دفاعی ای 
کلمن و ولین  از بین دعواهای  که  نظیر لاف زنی 
مشهود است و حاکی از سرکوب غرایز و نیازهای 
آن ها، این به کارگیری مکانیزم واکنش معکوس 
مکانیزم ها  همه  از  که  است  گرلین  توسط 

برجسته تر است.
ســه گانه  صحنــۀ  آخریــن  ایــن  هفتــم:  صحنــۀ 
کلمــن  قــرار می شــود  کــه  اســت. جایــی  لی نیــن 
لی نیــن  اهالــی  از  تــن  دو  -به عنــوان  ولیــن  و 
هــم متنفرنــد- مطابــق وصیــت  از  کــه همیشــه 
کــه  اتفاقاتــی  از  گرفتــن  فاصلــه  بــا  والــش،  پــدر 
اعتــراف  اقــرار و  و  در گذشــته بینشــان رخ داده 
را  بــه هــم، اختلافــات  بــه بدی هایشــان نســبت 
کنــار بگذارنــد و بــه صلــح برســند. در ایــن صحنــه 
را تعریــف  از برادرهــا به نوبــت ماجرایــی  هرکــدام 
می کنــد.  تأســف  اظهــار  آن  بابــت  و  می کنــد 
به این ترتیــب ایــن صحنــه پــر اســت از به کارگیــری 
مکانیزم هــای بی اثرســازی و ایجــاد ترحــم توســط 
کلمــن و ولیــن؛ زیــرا آنهــا مــدام در حــال دلجویــی 
بــرای  و  می کننــد  تأســف  اظهــار  یکدیگرنــد،  از 
می تراشــند.  ترحم برانگیــز  دلایــل  اعمالشــان 
علاوه برایــن کلمــن و ولیــن در ایــن صحنــه هــم 
بــه توجیــه رفتارهــای غیرقابل قبولشــان بــا هــم 
ــه از مراســم  ــد. کلمــن ک و دیگــران ادامــه می دهن
دفــن والــش برگشــته، دربــاره پــدرش می گویــد:
بــود می رفــت  اگــه بابــا امــروز اونجــا  کلمــن: 

می کــرد. داد  و  جیــغ  راهبه هــا  ســر 
 چــرا بابــا عــادت داشــت بــره ســر 

ً
ولیــن: واقعــا

ــا، ۱3۹4ب: ۱0۲( ــه. )مک دن ــغ و داد کن راهبه هــا جی
غیرمســتقیم  به صــورت  کلمــن  درواقــع 
، از  بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه فقــدان پــدر
بــا  هــم  انتهــا  در  می کنــد.  جلوگیــری  آبروریــزی 
برادرهــا  میانــه   ، بزرگ تــر رازهــای  شــدن  فــاش 
دوبــاره شــکراب می شــود و آنهــا بااین حــال کــه در 
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ظاهــر بــه عذرخواهــی از یکدیگــر ادامــه می دهنــد، 
دیگــری  دادن  آزار  بیش تــر  چــه  هــر  قصــد  امــا 
خــوردن  بــه  کلمــن  اعتــراف  از  پــس  دارنــد.  را 
آنهــا  نوشــیدنی های ولیــن، ایــن گفت وگــو بیــن 

می گیــرد: صــورت 
ولین: ولی متأسفی بابتش.

کلمــن: گمونــم متأســف باشــم بابتــش، آره. 
)زیــر لــب( کاری کــردی کــه مــن پیشــاب بخــورم، 
اونــم نــه پیشــاب هرکســی رو. پیشــاب کوفتــی تــو 

رو.
ولیــن: )عصبانــی( ولــی داری می گــی متأســفی 

بابتــش دیگــه؟
متأســف  آره.  بابتــش  متأســفم  کلمــن: 

نگفتــم؟ مگــه  بابتــش.  کوفتــی ام 
اشــکالی  کــه  بابتــش  متأســفی  اگــه  ولیــن: 
ــی  ــه نظــر نمــی آد متأســف کوفت ــا اینکــه ب ــداره. ب ن

بابتــش. باشــی 
کلمــن: می تونــی بــری بــه جهنــم ولیــن اگــه... 
الان دارم فاصلــه می گیــرم از قضیــه، دارم فاصلــه 
همــه  ایــن  بابــت  متأســفم  )مکــث(  می گیــرم. 
الان  ولیــن.  بطری هــات  تــو  ریختــن  آب  ســال 

)۱03 ۱3۹4ب:  )مک دنــا،  متأســفم. 
با  گفت وگو،  این  در  ولین  و  کلمن  درواقع 
احساسات  بروز  از  معکوس،  واکنش  مکانیزم 
واقعی شان جلوگیری می کنند. در انتهای صحنه 
دوباره برادران به جان هم می افتند و همه چیز به 
حالت اولش برمی گردد. نمایشنامه با سوزاندن 
نامۀ پدر والش به پایان می رسد و به این ترتیب 

آخرین راه نجات لی نین نیز از بین می رود.

نتیجه گیری
ــا در ســه گانۀ لی نیــن )ملکــۀ زیبایــی  مک دون
لی نیــن، جمجمــه ای در کانه مــارا و غــرب غــم زده( 
در  کــه  تصویــر می کنــد  را  ایرلنــد  جامعــۀ ســنتی 
مــردم  باورهــای  در  ریشــه دار  ســنتِ  از  عبــور 
رمقــی بــرای گــذار بــه مدرنیتــه نــدارد. تعارضــات 
فــردی  ســوء  تأثیــرات   ، گــذار ایــن  مشــکلات  و 
و موجــب  داشــته  مــردم  بــر  زیــادی  اجتماعــی  و 

ثــار بررســی شــده  شــده اســت همان طورکــه در آ
دفاعــی ای  مکانیزم هــای  از  پرســوناژ ها  دیدیــم، 
کــه تکانه هــای مخــرب درونی شــان  ســود ببرنــد 
را کنتــرل کنــد. از طرفــی، دیدیــم کــه مکانیزم هــای 
ــنِ اندیشــه ها، دغدغه هــا، انگیزه هــا  دفاعــی، مبی
و عمیق تریــن نیازهــای یــک شــخصیت هســتند، 
عناصــری کــه در ســاخت شــخصیت دراماتیــک، 

جایگاهــی ویــژه دارنــد.
در  کـه  همچنـان  مک دونـا  به این ترتیـب، 
ملکـۀ زیبایـی لی نین در قالبِ ماجـرای پیردختری 
سـرکوب های  واسـطۀ  بـه  کـه  دیدیـم  چهل سـاله 
بـا هیـچ مـردی رابطـه  جامعـه و مـادر سـنتی اش، 
شـانس  آخریـن  آزمـودن  جریـان  در  و  نداشـته 
قتـل  بـه  را  مـادرش  و  می خـورد  شکسـت  خـود 
نظیـر  درون مایه هایـی  بـه  توجـه  بـا  می رسـاند، 
شـکاف  مدرنیتـه،  و  سـنت  میـان  کشـمکش 
نسـل ها، بحران های فرهنگی و... از مکانیزم های 
و  فرافکنـی  سـرکوب،  توجیـه،   ، انـکار دفاعـی 
لاف زنـی، بیـش از دیگـر مکانیزم هـا بـرای سـاخت 
شـخصیت ها و همچنیـن پیشـبرد درام اسـتفاده 
اصلـی،  پرسـوناژ  به عنـوان  موریـن  اسـت.  کـرده 
در  خـود،  تمایـلات  و  غرایـز  سـرکوب  واسـطۀ  بـه 
گذشـته مرتکـب اعمالـی شـده اسـت کـه در زمـان 
حـال، یعنـی در زمـان روایـت، آنهـا را انـکار می کنـد 
و  بـا لاف زنـی  او  طرفـی  از  آن هاسـت.  توجیه گـر  و 
در  حـال  زمـان  شکسـت های  مقابـل  فرافکنـی، 
آخـرش بـرای  راه رسـیدن بـه معشـوق و شـانس 
خـود جلوگیـری  روان  فروپاشـی  از  نمانـدن،  تنهـا 
می کنـد. هدفـی کـه در انتهـا محقق نمی شـود و در 
پایـان نمایشـنامه، موریـن بـه واسـطۀ ناکارآمـدی 
روانـی  فروپاشـی  دچـار  دفاعـی اش،  مکانیزم هـای 

می شـود. مـادرش  قتـل  مرتکـب  و  شـده 
مشــاهده  کانه مــارا،  در  جمجمــه ای  در 
کــه  رفتــه  قتلــی  ســراغ  بــه  مک دونــا  کــه  کردیــم 
هفــت ســال پیــش از شــروع روایــت نمایشــنامه 
صــورت گرفتــه اســت. قتلــی کــه ریشــه در گذشــته 
دارد، امــا همچنــان در زمــان حــال حاضــر اســت. 
ایــن  اصلــی  نقــش  و  قاتــل  به عنــوان  میــک 
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از  برآمــده  کــه  خــود  کنش هــای  بــا  نمایشــنامه، 
مکانیزم هــای دفاعــی اش در مقابــل ارتــکاب بــه 
میــان  در  زندگــی  همچنیــن  و  همســرش  قتــل 
مــردم شــایعه پراکن و بدطینــت لی نیــن هســتند، 
اصلی تریــن مکانیزم هــای  پیــش می بــرد.  را  درام 
ایــن  پرســوناژ های  توســط  شــده  گرفتــه  کار  بــه 
، توجیــه،  نمایشــنامه، مکانیزم هــای دفاعــی انــکار
گریــز و جابه جایــی هســتند. انــکار و توجیــه کــه 
کار  بــه  نمایشــنامه  در  انگیزه هایــی  همــان  بــا 
رفته انــد کــه در ملکــۀ زیبایــی لی نیــن؛ امــا نکتــه 
مورد توجــه در ایــن نمایشــنامه، گذشــت هفــت 
کــه در ملکــۀ  از یــک قتــل اســت، اتفاقــی  ســال 
آنجــا  در  و  نیســتیم  آن  شــاهد  لی نیــن  زیبایــی 
روایــت بــا یــک قتــل بــه پایــان می رســد. همیــن 
دفاعــی  مکانیــزم  به کارگیــری  فراوانــی  مســئله، 
گریــز را در شــخصیت اصلــی ممکــن کــرده اســت. 
میــک کــه دائم الخمــر اســت، می کوشــد بــه ایــن 
-کــه  درونــی اش  مخــرب  تکانه هــای  بــر  وســیله 
برآمــده از ناکامی هــا و عــذاب وجــدان او هســتند- 
فائــق آیــد. مک دونــا در ایــن نمایشــنامه بــا آوردن 
نماینــده ای از نســل جوان-مرتیــن- و نماینــده ای 
از پیرتریــن اهالــی لی نیــن، مــری، همــۀ اهالــی آنجــا 
را معتــاد و متمایــل بــه مســتی و گریــز از تأثیــرات 
ناهنجــار گذشــته در حــال، تصویــر می کنــد. دیگــر 
مکانیــزم اساســی و پرتکــرار بــه کار گرفتــه شــده 
جابه جایــی  مکانیــزم  نیــز  نمایشــنامه  ایــن  در 
شــخصیت ها  آن،  به کارگیــری  ذیــل  کــه  اســت 
بــروز   ، بــا کنش هایــی کم خطرتــر ســعی می کننــد 
کننــد. کنتــرل  را  ناهنجــار درونی شــان  تمایــلات 

این  در  مورد بررسی  نمایشنامۀ  آخرین 
پژوهش نیز غرب غم زده بود. در این نمایشنامه 
برون رفت  راه های  همان طورکه دیدیم، مک دونا 
لی نین از وضعیت بحرانی اش را آزمایش می کند: 
دین و اخلاقیات به واسطۀ کشیش و روابط خونی 
برادر حاضر در  به واسطۀ حضور دو  و خانوادگی 
کشیش  خودکشی  با  که  راه هایی  نمایشنامه. 
صلح  احتمال  کردنِ  جلوه  ناممکن  همچنین  و 
، به بن بست می رسند.  بین برادران در صحنۀ آخر

درواقع، مک دونا با منفی نگری افراطی خود، هیچ 
را برای مردم لی نین متصور نمی شود.  راه نجاتی 
برای  هم  را  پدرکشی  حتی  نمایشنامه  این  در  او 
می داند.  بی نتیجه  مشکلات  و  گذشته  از  گذار 
لی نین،  زیبایی  ملکۀ  در  مورین  مانند  هم  آنها 
در طول عمرشان هیچ رابطه ای با جنس مخالف 
نداشته اند و متأثر از رفتارهای نادرست پدرشان 
از نیازها  در گذشته و سنت های حاکم، بسیاری 
در  کرده اند.  سرکوب  مدت ها  را  غرایزشان  و 
سوی دیگر نیز کشیشی قصد نجات آنها را دارد؛ 
می کند  وصیت  و  خودکشی  که  ناامید  کشیشی 
، در مقابل هم بنشینند و با اعتراف  که دو برادر
از  هم،  به  نسبت  گذشته  در  بدی هایشان  به 
یکدیگر بگذرند. این درون مایه ها باعث شده اند 
بی اثرسازی،   ، انکار دفاعی  مکانیزم های  که 
توجیه، اقرار و ایجاد ترحم، و همین طور مکانیزم 
فرافکنی، پرتعدادترین مکانیزم های به کاررفته در 

این نمایشنامه باشند.
در  اساســی  نکتــۀ  دیدیــم،  کــه  همچنــان 
هــر ســه نمایشــنامه، جریــان داشــتن چرخــه ای 
اســت  مختلــف  نســل های  میــان  در  ماورایــی 
بــه اهالــی لی نیــن  را  از ســنت ها  گــذار  کــه اجــازۀ 
نمی دهــد. مک دونــا ایــن ویژگی را با نســبت دادن 
مکانیــزم دفاعــی درون فکنــی بــه پرســوناژ هایش 
او  پرســوناژ های  درواقــع،  اســت.  کــرده  ممکــن 
از نســل های مختلــف، هرچنــد بــه نظــر می رســد 
کــه در ظاهــر مخالــف یکدیگرنــد، امــا درواقــع در 
چرخــه ای جبــری و باطــل، هــر نســل بــا درون فکنــی 
، جایگزیــن  طــرز فکــر و اعتقــادات نســل قدیمی تــر
هیــچ  مک دونــا  به این ترتیــب  و  می شــود  آنهــا 
متصــور  ایرلنــد  ســنتی  جامعــه  بــرای  نجاتــی  راه 

نمی شــود.
آنچــه  مطابــق  لی نیــن،  ســنتی  جامعــۀ  در 
بررســی شــد، پرســوناژ هایی درام را پیــش می برنــد 
محرومیت هــا،  کامپلکس هــا،  انــواع  بــا  کــه 
دســت وپنجه  درونــی  هیجانــات  و  ناکامی هــا 
کــه  دیدیــم  پژوهــش  ایــن  در  می کننــد؛  نــرم 
مک دونــا چگونــه بــا ســاختن پرســوناژ هایی کــه 
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کنش هایشــان برآمــده از ایــن ناملایمــات درونــی 
آن،  نیــاز  فراخــور  و  بــرده  پیــش  را  درام  اســت، 
نمایشــنامه ها،  از  یــک  هــر  شــخصیت های  بــه 

اســت. داده  نســبت  را  ویژگی هایــی 
در سه نمایشنامۀ مورد بررسی، از مکانیزم های 
ترتیــب  )بــه  فرافکنــی  و  توجیــه   ، انــکار دفاعــی 
مکانیزم هــا  بقیــۀ  از  بیــش   ) بــار  38 و   4۱  ،50
 ۲0 مکانیــزم،  ســه  ایــن  اســت.  شــده  اســتفاده 
هســتند،  شــده  بررســی  مکانیزم  هــای  از  درصــد 
امــا از تعــداد کل مکانیزم هــای دفاعــی موجــود در 
ســه نمایشــنامۀ مطالعــه شــده )3۶۹ مکانیــزم(، 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن  35 درصــد 

شــخصیت ها  کــه  هســتند  مکانیزم هایــی  ســه، 
و  خــود  پلیدی هــای  آن هــا،  از  اســتفاده  بــا 
جامعه شــان را عادی ســازی کــرده و می پوشــانند. 
ایــن  در  اصلاحــی  هرگونــه  امــکان  به این ترتیــب 
ثــار  آ از بیــن رفتــه، مک دونــا در تکمیــل  جامعــه 
مکانیــزم  برجسته ســازی  بــا  مکانیزم هــا،  ایــن 
ماننــد  هــم  را  آینــده  نســل های  درونی ســازی، 
معیــوب  چرخــه ای  و  کــرده  تصویــر  قبــل  نســل 
از جامعــۀ ســنتی ایرلنــد پیــش چشــم مخاطــب 
خــود،  اول  در ســه گانۀ  قــرار می دهــد. مک دونــا 
متصــور  لی نیــن  بــرای  نجاتــی  راه  نومیدانــه 

نیســت.
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